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  :چكيده

از ديدگاه  .فيلوپونس مشهور به يحيي نحوي پس از هزار سال به رد نظرية حركت ارسطو دست زد 
هاي محيط و بموجب قوة انتقالي محيط به متحرك، حركت پرتابي  ارسطو با انتقال قوة محرك به لايه

نحوي ضمن نقد ارسطو معتقد است كه هر حركتي اعم از حركت طبيعي يا قسري يحيي  .يابداستمرار مي
به موجب قوة مؤثر دروني است و محيط همواره نقش مقاوم دارد نه محرك و برخلاف آنچه ارسطو تصور 

كند، حركت طبيعي اجسام براي رسيدن به حيز و مكان طبيعي نيست و حركت قسري به علّت انتقال مي
از محرك به متحرك، حركت در متحرك ايجاد  يابد، بلكه به واسطة انتقال قوهاستمرار نمي قوه از محيط

برخلاف نظر برخي از محققين غربي كه در پيگيري نظرية كلاسيك . شودشده و موجب استمرار آن مي
و تأثير هاي خود قرر داده و آن را داراي اصالت  يابي ديناميك، نظرية حركت يحيي نحوي را مبناي ريشه

سينا از روش علمي او ناخرسند بوده و كار او را به دليل وارد كردن دانند، ابنهاي بعدي مي بر نظريه
آيا اين قوه : هايي از جمله اينكه ترديدها و پرسش. دهدعناصر مابعدالطبيعي مورد نقد و بررسي قرار مي

وجب حركت نبوده است؟ اگر حركت مؤثر دروني قبل از حركت در جسم بوده است و اگر بوده، چطور م
اش را شود؟ و آيا جسم به خودي خود قوة دروني خودبخودي است به چه علت حركت جسم متوقف مي

در اينجا وجود دارند كه در اين مقاله ابتدا مسائلي كه يحيي نحوي با آن مواجه بوده و ... كند؟مصرف مي
اي ابن سينا بر اين نظريه را مورد كاوش قرار نظريه حركت وي را مورد بحث قرار داده و سپس نقده
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هاي نظرية ابن سينا با نظرية وي بيانگر اصالت  تعارضات نظرية قوه مؤثر يحيي نحوي و تفاوت. دهيم مي
 .نظريه ميل ابن سينا است

  .حركت طبيعي، حركت قسري، حركت پرتابه، قوة مؤثر، ميل :واژگان كليدي

 مقدمه

نوافلاطوني و مخالف سرسخت ارسطو است كه در برابر فلسفة  2يا يحيي نحوي، 1فيلوپونس
طبيعي ارسطو بويژه نظرية ديناميك وي سخت انتقاد كرد و نخستين تبيين ضد ارسطويي 
. حركت در قرن ششم ميلادي توسط وي در شرحي كه بر طبيعيات ارسطو نگاشت، ابراز شد

زيرا هوا در برابر متحرك مقاومت  از نظر او هوا و محيط واسط نقشي در حمل متحرك ندارد،
تواند همزمان هم نقش مانع و هم نقش  از نظر او محيط واسط نمي. كند، نه ايجاد حركتمي

هاي  ها اعم از طبيعي و قسري از محرك بنابر اعتقاد او تمامي حركت. پيش برنده داشته باشد
سوي محرك پرتابگر به  اي از شود، قوهاي پرتاب مي شوند و وقتي پرتابهدروني ناشي مي

انگيزد و اين قوة دروني است كه موجب حركت پرتابه  شود يا برمي جسم متحرك القا مي
  . شود مي

غالب مورخين . شود شناخته مي 3نظرية حركت يحيي نحوي بيشتر با عنوان نظرية قوة مؤثر  
قوة  مفهومولف و ديگران،  يشاييلرابجي، موولويل، دوئم و جديدترها مثل س علم همچون

در دورة ميانه اسلامي يحيي نحوي كاملاً براي دانشمندان  .دانند يحيي نحوي مي ازرا  مؤثر
هاي وي بر فيزيك ارسطو در ترجمة اسحاق بن  حواشي و شرح. مسلمان شناخته شده است

  .  حنين موجود است
ود و قبل از اين، تنها آشنايي آنان از ها ناشناخته ب يحيي نحوي تا قرن نوزدهم براي غربي   

برخي از مورخين علم غربي كه در قرن نوزدهم وي را مورد . طريق آثار واسطه بوده است
مند به ريشه يابي موضوع قوة مؤثر و ديناميك جديد و چگونگي تأثير  توجه قرار دادند، علاقه

دنبال  موضوع را پيدا كنند و به آن بر گاليله بودند و مثل هميشه برآن بودند كه ريشة يوناني

                                                            
1 . Philopopnus   2 John the Grammarian(Yahyâ an-Nahwî) 

2. John the Grammarian(Yahyâ an-Nahwî) 

3. Dunamis Endotheisa  4  Impetus 5.  Pierre Duhem (1861–1916) 

 

 



آنان در تحقيقات خود به . گشتبه او باز مي) نظرية ميل(1مردي بودند كه نظرية ايمپتوس
اميل ولويل از اولين مورخين علمي است كه به اين موضوع پرداخته . يحيي نحوي بر خوردند

رجستة خود پيرامون ميشاييل ولف در مقالة ب. نيز از او تأثير پذيرفته است 2است و دوئم
  :آوردديناميك يحيي نحوي چنين مي

تري از نظرية ايمپتوس وجود داشته باشد كه از راه كند كه بايد نوع قديمي ولويل فكر مي«
كند كه پس از يك دوره او بعدها اعتراف مي. گردد قرون ميانه عربي و لاتيني به يونان برمي

مرد را به كمك اشاراتي كه در ادبيات قرن تحقيق طولاني و بي نتيجه، در نهايت اين 
   3».شانزدهم وجود داشت پيدا كرد

رغم تلاشي كه مورخين غربي براي ريشه يابي نظرات نظريه حركت و ديناميك مدرن در  علي
كنند و با وجود قدر و اعتباري كه يحيي نحوي با طرح اين نظريه مينظرات يحيي نحوي مي

است قابل توجه است، اما ارزيابي علمي  جانانه بر نظرات ارسطويابد و از اين جهت كه نقدي 
توان آن را آن توسط ابن سينا نشان دهنده آن است كه اين نظريه تناقضاتي دربردارد كه نمي

  . نظرية درستي دانست
در ابتدا براي روشن شدن مسئله و تبيين نظرية حركت يحيي نحوي و اهميت آن ناگزير      

ارسطو و نقدهاي يحيي نحوي كه مبناي نظرات اوست و در شرح و نقد او بر  بايد به نظرات
شايان ذكر است كه تمامي نظرات يحيي نحوي . فيزيك ارسطو نگاشته شده است اشاره كنيم

  . در همين حواشي بر فيزيك و كتاب نفس ارسطو آمده است
 تبيين يحيي نحوي از حركت 

بايد از » قسري«و » طبيعي«است كه حركات يحيي نحوي همچون ارسطو بر اين باور 
يكديگر متمايز باشند، اما در واقع با پيگيري نظرية حركت او معلوم خواهد شد كه اين تمايز 

كند كه حركت قسري و حركت طبيعي هر دو به او استدلال مي. روددر نظرية او از بين مي
علاوه بر اين، او در بحث از . ابنديدليل قوة دروني شيئ و اجسام متحرك ايجاد و استمرار مي

                                                            
 
 
3. Wolff 1983: 87. 



نظر مبادي و علل حركت مبناي علت غايي ديناميك ارسطويي را كنار گذاشته و علت فاعلي 
  .گويداما اين علت فاعلي همان علتي نيست كه ارسطو مي. گزيندرا بر مي

ر او د. گذارديحيي نحوي هر دو عليت فاعلي و غايي مورد نظر مشائيان را كنار مي    
هايش بر فيزيك، عليت فاعلي را با رد كردن اينكه محيط يك علت فاعلي براي نيروي  شرح

  :كند قسري است، رد نموده و عليت غايي را با توجه به اين موارد رد مي
حركات طبيعي عناصر؛ اين حركات نه بواسطة علل خارجي بلكه به علت نيروي دروني  - 1

 .جسم متحرك است
دهد كه علل غايي خارجي  كات سماوي او اين امكان را ميحركات سماوي؛ نظرية حر - 2

، زيرا او جاي محرك نامتحرك اجرام آسماني را با يك محرك دروني  را كنار بگذارد
همة اين نيروها منتهي به يك نيروي خارجي يعني نيروي فاعلي . كند عوض مي

و نه به كند  خداست نه علت غايي، ولي اين علت نه به صورت علت غايي عمل مي
 . صورت فاعلي

عنوان حضور  از نظر يحيي نحوي محرك از متحرك مستقل نيست، بلكه وي از مفهومي به 
 1.كندهميشگي بدين معني كه محرك در سرتاسر حركت متحرك نافذ و برقرارست ياد مي

براي فهم حركت نيازي به مفهوم مكان نيست كه بدون آن حركت ناممكن باشد، بلكه 
بنا بر نظر او يك ظرفيتي براي  2.محرك و علت اصلي حركت قوه دروني و ذاتي شيئ است

ها حركت در محرك و يك ظرفيت براي حركت در جسمِ متحرك وجود دارد، و اين ظرفيت
سم متحرك نيرويي است كه محرك به آن منتقل يكسان هستند، چون اين ظرفيت در ج
اين نيروي موجود كه يكسان و واحد است كل فرآيند  3.كرده است؛ آن يك نيروي مؤثر است

چيزي كه - اش را در متحركو هدف و ملجاء غايي4كند و غايت را در جسم متحرك شروع مي
كند، آن را ترك نمي شودبراي همين وقتي وارد جسم قابل حركت مي. يابد مي - حركت داده

  5.كند؛ اين كمال متضمن توليد نيرو و حركت است ماند و آن را كامل ميبلكه آنجا مي
به وسيلة . گيرد كه از جسم متحرك متمايز استابتدا نيرو در يك محرك مادي قرار مي    

كند و به جسمي كه قرار است حركت كند منتقل عمل و فعل محرك، نيرو آن را ترك مي
                                                            

1. Lang 1992: 113.      2. Ibid.                3. Wolff 1983: 87. 
2. Ibid. 
3. Wolff 1983: 87. 
4. Telos        5. Commentary on Aristotle's ‘Physics’: 384-385. 
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رفتار طبيعي جسم متحرك توسط اين انتقال نيرو به هم . ماندشود و در آن جا باقي ميمي
.( شود و اين كمال در حركت آن نمايان است خورد، بلكه توسط اين نيروي مؤثر كامل مينمي

قوة موثر در محرك جاي ندارد، ) نه بدست آمده به وسيلة غايتي طبيعي و يا قسري خارجي
كند كه جريان نيرو فقط به اين معني نيست كه او تأكيد مي ك جاي دارد،بلكه در جسم متحر

شود، بلكه علاوه بر اين، در نتيجة اين انتقال، جسم متحرك يك نوع ظرفيت نيرو منتقل مي
براي حركت خودبخودي دارد كه آن موجب حركتي بدون علت خارجي است كه فوراً عمل 

  .كندمي
رسند، سنگيني يا سبكي خود را كه به مكان طبيعي خود مي از نظر يحيي نحوي اجسامي    

بر همين قياس نيروي محرك پرتابه را در پايان مسير مصرف شده در نظر  كنند ومتوقف مي
اي از افلاك بالا و پايين وجود دارد به از ديدگاه يحيي نحوي تطابقي بين سلسله. گيرد مي

گيرد و او اين جابجايي را بالايي به پاييني صورت مياين ترتيب كه انتقال نيرو از افلاك 
نامد؛ آنها نه طبيعي هستند و نه قابل قياس با طبيعت، و علت حركت آنها، مي 1»فوق طبيعي«

  .منبع خود را دارند كه مقدم بر طبيعت فلك محرك است
د نموده و در يحيي نحوي نظر ارسطو مبني بر انكار خلأ را با ارائه مثال حركت افلاك ر      

  :گويدشرح بر فيزيك ارسطو چنين مي
اگر با وجود خلأ مدت زمان حركت اشياء بي نهايت باشد، آن وقت افلاك آسماني و اجرام «

سماوي كه هيچ محيط مادي ندارند، بايد حركت بدون زمان داشته باشند درصورتي كه 
  ٢».مسير حركت نباشد برند ولو آنكه هيچ چيزي درهمه حركت ها زمان مي. چنين نيست

  ديدگاه يحيي نحوي در حركت قسري پرتابي و سقوط آزاد
او . كندرا رد ميدربارة مسئله حركت قسري پرتابي هاي افلاطون و ارسطو يحيي نحوي ديدگاه

كه در هر دو محيط واسط نقش انتقال نيرو را به –و نظريه ارسطو  ،3جابجايي متقابلنظرية 
 .دهدارائه نميتبيين درستي از حركت پرتابي شمرد كه مي درستدليل نا را به اين -عهده دارند

تواند عاملي باشد كه تير را در حركت نگه نمي - هوا يا آب يا آتش - يحيي نحوي  محيطاز نظر 

                                                            
1.  Supernatural   2. Ibid: 681  3. Antiparistasis 
2. Ibid : 681 

4. Ibid: 642   5. Self-expending 



تواند به وسيله بادي كه تيري كه بر روي ميز قرار گرفته است، مي در اين صورتدارد، زيرا مي
شود، جابجا گردد و اگر هوا از نقش يك محرك پشت آن، ايجاد ميتوسط حركت دستي در 

، كه از موثر است ةيك قو ؛ماندفعال، نزول كند، بنابر نظر يحيي نحوي تنها يك امكان باقي مي
  ؛شودكمان به تير وارد مي

پرتابه  ه غير مادي فرض كنيم كه از پرتاب كننده برانندست كه يك قوه انگيزااين ضروري«
افتد هيچ نقشي يا نقش بسيار اندكي در حركت و آن هوايي كه به حركت مي. شود مي وارد

   ١».كند اين پرتابه ايفا مي
 پايدار اي قوهنه  ،ستا 2خود ميراشونده اي قوهثر ؤم ةبايد اضافه كرد كه نزد يحيي نحوي اين قو

  :دو نتيجه اين راه حل عبارتند از .و ثابت
  . محركو نه يك  مقاومت استمحيط در حركت پرتابه  نقش .1
  .خلأ امكان پذير استدر حركت  .2

يحيي نحوي در رد نظر ارسطو مبني بر اينكه هيچ شيئي در خلأ برخلاف طبيعت و به قسر   
  :گويدكند، ميحركت نمي

اما من بر آنم كه دقيقاً شما برخلاف طبيعت، قائل به فشار هوا براي حركت شيئ «
  ٣».هستيد

  تواند علت حركت پرتابه باشد؛نحوي محيط واسط نمياز نظر يحيي   
برد، چرا بايد اصلاً دست به سنگ بخورد يا پيكان  اگر هوا سنگ يا پيكان را به پيش مي« 

دهد؟ چرا يك سنگ ابتدا با زه كمان فشرده شود؟ چرا ضربه شديد هوا سنگ را حركت نمي
ب كرد؟ چرا وقتي دو جسم با هم توان به جايي دورتر از يك سنگ سبك پرتا سنگين را مي
-كنند، به جاي آنكه در ميان هوا از كنار هم بگذرند از مسير خود منحرف ميبرخورد مي

كمان علت حركت پرتابه  شوند؟ روشن است كه هواي فشرده شده بوسيله دست يا زه
   ٤».نيست، چرا كه زمان تماس پرتاب كننده با پرتابه بيشتر از زمان عدم تماس است

                                                            
1 . Ibid : 642 

 

 
3. Ibid: 678-679            2. Ibid: 641- 642                    3. Ibid: 642 
4 . Ibid : 641- 642 



دارد و با يحيي نحوي پس از رد نظريه حركت قسري پرتابيِ ارسطو نظر خود را ابراز مي  
  مؤثر القا شده از پرتاب كننده به پرتابه، چرايي حركت پرتابه را توضيح مي دهد؛  مفهوم قوه
شود و هواي فشرده شده اي بوسيلة پرتاب كننده به پرتابه منتقل ميقوة محرك غيرمادي«

و روشن است كه . در حركت پرتابه دخيل نيست يا اثر خيلي كمي در حركت دارد يا اصلاً
اگر شيئي بدين نحو متحرك شود ولو آنكه چيزي، سنگي يا پيكاني را در خلأ و برخلاف 
طبيعتش و به قسر حركت دهد، خود شيئ كل مسير را خواهد پيمود و به چيز ديگري خارج 

   ١».ارداز خود براي به پيش راندن نياز ند
مبنايِ نظري يحيي نحوي در بحث از حركت و ديناميك و وجود قوة دروني و غيرمادي      

. گرددبه نظرية وي دربارة نفس در موجودات زنده و بويژه نظر او دربارة ماهيت نور باز مي
هايش از آن بحث  نظرية ايمپتوس كه نحوي در شرح شود، چنانچه ميشاييل ولف متذكر مي

نفس با   2.رسد كه فقط نتيجه گرفتن از ارتباط بين انرژي نور و نفس باشدبه نظر ميكند مي
هاي اش بر اندامكند، بلكه با انتشار انرژي غير مادييك فشار و يا نيروي واقعي عمل نمي

اين انتشار با انتشار نور قابل مقايسه است كه از خورشيد نشأت . كندجسم حيوانات عمل مي
 3 .شود اخل اجسامِ شفاف ميگيرد و دمي

او فعل نفس . گيردها را يك نوع قوه غيرمادي و قابل انتقال در نظر مينحوي نور و رنگ   
را با انتشار نور مقايسه كند و در شرح هايش بر فيزيك معمولاً عمل نيروي مؤثر بر اجسام را 

ر كتاب نفس ارسطو چنين بيان او اين ارتباط را در شرح ب. كند ها مقايسه مي با نور يا با رنگ
  :كند مي

شود، در بعضي جهات شكل  كند و به چوب منتقل مي قوة نجار كه از درون اره عبور مي« 
ما با توجه به اين مثال . دهددهد ولي چنين تغيير مشابهي در اره رخ نميآن را تغيير مي

محيط شفافي كه توانيم بگوييم كه نور يك قوه غيرمادي را از جسم درخشان به  مي
مانند محيط شفاف كه قوة . كندكند، منتقل مي طبيعتش طوري است كه آن را جذب مي

هاي يك ارگانيسم نيز قوة غيرمادي نفس را جذب و  كند، ارگان نفس را دريافت و منتقل مي
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ند كه قادر) ارة نجار( هاي مصنوعي يا ابزارها  ها، اندامو دقيقاً مانند اين اندام. كند منتقل مي
  ١».اين نيروي محرك را جذب و منتقل كنند

همچون قوة ميل از پرتاب  - اي از نظر او در برخورد پرتو نور خورشيد به جسم رنگي، قوه
شود كه همين قوه ها منتقل مي در عبور از آنها و برخورد با آنها به رنگ - كننده به پرتابه
وقتي يك پرتو نور خورشيد به . شود كه اشياء صلب به آن رنگ ديده شوندموجب آن مي

وقتي پرتو نوري با عبور از . كند به وضوح قابل مشاهده استاي رنگي برخورد ميشيشه
. شود كه از آن عبور كرده است افتد با رنگي ديده مي اي بر روي جسم صلبي مي شيشه

يگر بطور هاي معيني بنحوي غيرمادي از چيزي به چيز د بنابراين از ديدگاه يحيي نحوي قوه
 2.شوند متوالي و پياپي منتقل مي

رسند و  هايي هستند كه به نحوي غير مادي به اجسام صلب مي بينيم، قوه هايي كه مي رنگ
ها برخورد  آنها را در مسير خودشان در زماني كه پرتو نوري خورشيد پس از عبورش از رنگ

   3.كنندكند، رنگين و قابل مشاهده مي مي
يحيي نحوي برآن است كه اين ميل يا قوة مؤثر دروني علت و محرك ذاتي است و نه      

او از مدل رابطه نفس و بدن در ) ميل دروني علت فاعلي است.(قابليت صرف براي حركت
  . كندعنوان محرك ذاتي شيئ استفاده مي تبيين نظرية قوة مؤثر به

كند و پس از هبوط و نزول است از نظر يحيي نحوي نفس از خارج بدن به آن هبوط مي     
اما آنچه كه توانايي و قابليت متحرك شدن به . تواند محرك ذاتي بي واسطه بدن باشد كه مي

كند چيست؟ او در پاسخ به اين پرسش، نظرية ارسطو را مبني سوي غايتي فعال را فراهم مي
از نظر او جسم . كندشان موجد چنين عاملي است، رد مي كت اشياء بنابر طبيعتبر اينكه حر

بلكه جسم موجود از آن حيث . منفعل و ضعيف است و بدون عامليت نفس چيزي نيست
در نتيجه جهان طبيعي براي يحيي نحوي . موجود است كه نفس به آن اعطا شده است

ه و بر همين قياس عامليت قوة مؤثر در برخلاف ارسطو متضمن عامليت نفس در اشياي زند
                                                            

1.  Ibid: 329    2.  Sorabji 2005: 352. 
3. Commentary on Aristotle's ‘Physics’: 642. 
 
2 .  Sorabji 2005: 352. 

 

 



بنابراين ديدگاه جهان  1.كنند عنوان يك محرك ذاتي و دروني عمل مي اشياي غير زنده كه به
اي كه بسوي آن حركت كند ندارد، بلكه نفس و قوة دروني و  طبيعي هيج مقصود فعال مادي

 . ميل ذاتي و دروني اشياست كه خود موجد حركت خود است

 )ابزارآلات(هاي نحوي بر كتاب نفس ارسطو، حركت قسري اجسام غيرزندها بر شرحبن     
بويژه اگر اين حقيقت را در نظر بگيريم كه نحوي شرح . ضرورتاً فرقي با حركت حيوانات ندارد

هاي  بنابراين زودتر از تمام نوشته(بر كتاب نفس ارسطو را زودتر از شرح بر فيزيك نوشته باشد
اش كه با جزئيات  رسد كه نظرية حركت قسري، به نظر مي)د نظرية ايمپتوسديگرش در مور

اش بر  هايي است كه قبلاً در شرحشود، فقط نتيجه از فرضدر شرح بر فيزيك مطرح مي
 .نفس وجود داشته است

شود، بر اين باور است كه وقتي قوة مؤثر مستحيل در پاسخ به اينكه چرا پرتابه متوقف مي    
براساس نظرية ارسطو حركت پرتابه به دو دليل نيازمند محيط . شود، پرتابه متوقف ميشود مي

شود و دوم اينكه باعث پايان  حركت است، اول اينكه وجود محيط باعث پيوستگي حركت مي
توانند اين دو ويژگي را داشته باشند، به اين  مثل آب و هوا كه مي. شود يافتن حركت آن مي
اند  تا زماني كه سبك. اند جهت سبك هستند و هم از جهت ديگر سنگين دليل كه هم از يك

مفهوم   2.شوند اند، مانع حركت آن مي شوند و زماني كه سنگين باعث روان شدن حركت مي
  . ها غلبه كند هر دوي اين ويژگي خواهد برقوة مؤثر يحيي نحوي مي

  :آورددر مقابل ارسطو چنين مي» كنممن ادعا مي«يحيي نحوي با اعتماد به نفس و با عبارت 
گويي كه فشار هوا عامل اصلي حركت قسري است و اين حركت تا همچنان كه شما مي«

از بين برود، ادامه  -شودكه از طريق جسم متحرك به هوا منتقل مي-زماني كه قوه محرك
در خلأ  دارد به همان ترتيبي كه باعث شروع حركت آن شده بود، اگر چيزي به طور قسري

تواند همچنان به حركت خود ادامه دهد تا زماني كه قوه حركت كه ابتدا به حركت افتد مي
  ٣».به آن وارد شده بود، از بين برود
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كاملاً با شواهد روشن قابل تأييد  -قوه دروني و ذاتي حركت- از نظر يحيي نحوي  اين نظريه
ك با متحرك، پرتابه با نيروي است، چنانچه براساس اصل ديناميك ارسطوييِ اتصال محر

  .محرك همواره در اتصال است، در حالي كه مشكلات نظريه ارسطو را هم ندارد
در سقوط آزاد هم نظر يحيي نحوي همين است، يعني ميل اجسام به سقوط به پايين     

شود، هاي دروني و ذاتي آنهاست و آنچه موجب حركت سقوط آزاد شي مي بدليل محرك
-تر در زمان كمتري سقوط ميموجب همين جسم سنگين دروني شيئ است و بهوجود ميل 

اگر حركت در محيط واسط . ولو آنكه حركت در محيط خلأ باشد)سرعت بيشتري دارد(كند
هاي اتفاق افتد كه مانعي براي حركت باشد روشن است كه زمان حركت متناسب با محرك

از آن حيث كه مانع  - ملأ -محيط واسطدروني اجسام در حال حركت خواهد بود ولي در 
بنابراين زمان حركت متناسب با كم و زياد بودن . است، حركت غير يكنواخت خواهد بود

   1.هاي دروني شيئ استمحرك
  نقد مشاهدات يحيي نحوي در رد ارسطو 
تواند به عنوان علت فاعلي حركت باشد بلكه حركت از  بنا بر نظر يحيي نحوي محيط نمي 

از طرف ديگر تناسب زمان و چگالي بيانگر اين است كه . گيردنيروهاي درون جسم نشأت مي
ثري است كه نه در ؤاگر ما فرض كنيم كه محيط نقش م. كندمحيط نقش فعالي ايفا مي

شود، زمان و چگالي به سادگي با هايي مي حركت بلكه فقط در مقاومت باعث ايجاد تفاوت
پس بجاي زمان حِركت، اين مقاومت است كه متناسب با . شديكديگر متناسب نخواهند 

در اين حالت، سرعت كاهش خواهد يافت، اما نه بطور . يابدافزايش چگالي محيط، افزايش مي
به همين دليل يحيي . تواند با چگالي متناسب باشدمتناسب و لذا فقط قسمتي از زمان مي

  نحوي سعي در توجيه كردن اين مشاهده دارد؛
شوند، تقريباً در يك زمان به زمين  دو وزن نابرابر كه از يك مكان مشخص رها مي « 

  ٢ ».كنند برخورد مي
محيط با مقاومت و  يك در يكساني سرعت با متفاوت مخصوص وزن با اجسامي مثال براي 

كند كه با يحيي نحوي نيز مانند ارسطو فكر مي. كنند سقوط مي يا در خلأ كه مقاومتي ندارد
  .شودافزايش سنگيني، سرعت زياد مي
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تر باشند، با سرعت بيشتري حركت خواهند شوند سنگينهر چه اجسامي كه تركيب مي«
تر در زمان بيشتري تر، مسافت يكساني را در زمان كمتر و جسم سبكو جسم سنگين ١كرد

  ٢» .طي خواهد كرد، حتي اگر محيط خلأ باشد
كند و بر آن است كه وزن دو جسم تركيب را رد ميها  يحيي نحوي حتي جمع پذيري وزن

هايي كه  به همين دليل مشاهدات او ملاحظه وزن. شده  بيشتر از جمع وزن تك تك آنهاست
اگر اين تفاوت كم باشد، محيط با مقاومت، . كنداند را نمي به مقدار زيادي از يكديگر متفاوت

هاست را جبران كند و در اين صورت هر دو با هم تقريباً تمام تفاوتي كه ناشي از اختلاف وزن
دهد اين امر را به خوبي نشان كه او شرح مي مشاهدة يحيي نحوي همچنان. رسندبه زمين مي

اگر «دهد كه چه چيزي بايد ثابت شود؛ از ديدگاه يحيي نحوي مشاهده نشان مي. دهدمي
اتي به عنوان علت فاعلي عمل تنها سنگيني ذ ،فقط به عنوان مقاوم عمل كند چگالي محيط
اي براي حركت سقوط آزاد اجسام ارائه  آيا بر اساس اين مشاهدات نظريه 3».خواهد كرد

مشاهدات او براي تبيين . شود؟ مسئلة يحيي نحوي در اينجا تنها رد نظر ارسطو است مي
  ؛داند مشاهدات او را موضعي مي 4دار سقوط آزاد نيست و از همين رو گرانت حركت شتاب

تنها براي اين  ٥اند در يك رفتار موضعي مشاهداتي كه به وسيلة يحيي نحوي معرفي شده«
  ٦».هدف خاص بود كه ديدگاه ارسطو را بي اعتبار كند

كند، توانست فرض كند حداقل مقاومتي كه محيط در مقابل وزنة بزرگتر اعمال مياو مي    
اما موضعي بودن مشاهداتش وقتي آشكار . شودبه همان مقدار نيز به وزن كوچكتر اعمال 

هاي متفاوت اجسام  شود كه او نظر مخالف آن دارد، بنابراين، واضح است كه اين وزنمي
شود، يكي تمايل بيشتر و ديگري تمايل كمتري به هايي در حركت مياست كه باعث تفاوت

ايين دارد، محيط بهتر پايين رفتن دارند و براي آنكه تمايل بيشتري براي حركت رو به پ
تر به طور مؤثرتري تقسيم در حال حاضر هوا براي اجسام سنگين. شودپخش يا تقسيم مي

براي بررسي عوامل ديگر بايد به اين حقيقت توجه داشت كه آيا اجسامي كه وزن . شود مي
ل اي وجود ندارد، تماي بيشتري دارند حتي اگر حركت در داخل محيطي باشد كه در آن ماده

بيشتري براي حركت رو به پايين دارند؟ بنابر نظر وي سنگيني به تنهايي عامل مؤثر حركت 
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ها است به دليل  ها ناشي از تفاوت وزن كند كه تفاوت در سرعت سپس او استدلال مي. است
سرعت و وزن با هم (دهدتر كمتر مقاومت نشان مي اينكه محيط در مقابل اجسام سنگين

اين ملاحظه به طور ضمني ). وزن به طور معكوس با مقاومت متناسب استاند، زيرا  متناسب
متناقض با تفسير او از مشاهداتش شده است و نشان دهنده فقدان زيركي همه جانبة وي در 

همچنان كه گرانت نظرات  شايد به همين خاطر است كه ابن سينا. استدلال هايش است
وي را انديشمندي جدي ندانسته و بدون  د،دانيحيي نحوي را ناهوشمندانه و موضعي مي

در ادامه به نقدهاي ابن سينا بر . خويشتن داري او را نواخته و نظراتش را عوامانه خوانده است
  .پردازيمنظريه حركت و ديناميك يحيي نحوي مي

  نقدهاي ابن سينا بر ديناميك يحيي نحوي 
توان گفت  سم مبدأ حركت است، ميآيا حركت از ذات جسم است؟ آيا از حيث اينكه طبيعت ج

توان محرك و قوة مؤثر  حركت ذاتي است؟ يا اينكه همچون يحيي نحوي ذات متحرك را مي
اند يا مفاهيم و  حركت دانست؟ آيا حركت و محرك و متحرك يك مفهوم و يك حيثيت

ر ها ب اند؟ يكي از چالش هاي اصلي ابن سينا با يحيي نحوي به اين پرسش حيثيات مختلف
  .گردد كه براي درك بهتر آنها نياز به توضيح كوتاهي استمي
متحرك، محرك، مسافت، مبدأ، منتها، : حركت به شش امر بستگي دارد كه عبارتند از    

در بحث از بستگي حركت به محرك دو پرسش همواره در ميان دانشمندان علوم . زمان
پرسش اول درباره اينكه آيا حركت و . طبيعي قرون ميانه اسلامي و لاتيني مطرح بوده است

كساني مانند . اند اند يا مفاهيم و حيثيات مختلف يك حيثيتمحرك و متحرك يك مفهوم و 
با پيروي از ابن  2داند در حالي كه بوريدانهمه اين مفاهيم را يك مفهوم و ماهيت مي 1اكام

. داند سينا آنها را مفاهيم و هوياتي مستقل از هم دانسته و حركت را بدون آنها عقيم مي
اما پرسش دوم مربوط به ذاتي بودن محرك  .داردبررسي اين پرسش به مجالي ديگر نياز 

توان گفت حركت ذاتي است؟ يا  است كه آيا از حيث اينكه طبيعت جسم مبدأ حركت است مي
سينا همچون يحيي نحوي ذات متحرك را مي توان محرك و قوه موثر حركت دانست؟ ابن

  .كندهر دو نظريه را نقد و رد مي
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اين صورت تا آنجا كه ذات جسم طبيعي و طبيعت وجود  اگر حركت ذاتي جسم باشد در    
شود كه حركت بسياري از دارد، بايد حركت هم موجود باشد و معدوم نشود ولي مشاهده مي

  .       شود، در حالي كه ذات و طبيعت اجسام موجود است اجسام متوقف مي
و دائمي براي  در فرض دوم اگر ذات متحرك علت حركت باشد، بايد حركت خود بخود    

بسيار . دهد ذات جسم و متحرك باشد، در حالي كه مشاهدات ما چنين جيزي را نشان نمي
  .شود كه ذات جسم و متحرك موجود است اما حركت معدوم است مشاهده مي

هايش و اعتراضاتش به ارسطو متوسل به  چنانچه ملاحظه شد يحيي نحوي در استدلال    
بن سينا در ادامه همين بحث در فصل اول از مقاله دوم سماع ا. حركت دائمي افلاك گرديد

  .كندطبيعي شفا همين موضوع را پيش كشيده و نقد مي
اند به واسطه  از نظر ابن سينا اگر بعضي از اجسام طبيعي مانند افلاك بطور دائم متحرك    

آن صفت يا . صفتي زايد بر جسميت و طبيعت است كه آن جسم و طبيعت آن صفت را دارد
در خود جسم است مانند اراده در حركات نفساني كه حركت از درون خود جسم است و يا آن 

تواند  بنابراين ذات متحرك و طبيعت جسم نمي. ست مانند جذب يا دفعصفت خارج از جسم ا
  .    بخودي خود هم محرك جسم باشد و هم متحرك

آيد كه پس چگونه است كه طبيعت مبدأ حركت طبيعي  در اينجا پرسش ديگري پيش مي    
شود؟ يك جواب به اين سؤال اين است كه صورت جسم يعني طبيعت، محرك جسم  مي

ما نه صورت جسمية جسم، بلكه صورت نوعية جسم است كه موجب حركت جسم است، ا
شود، زيرا طبيعت جسميه طبيعت جوهري است صاحب طول و عرض و عمق كه در همه  مي

. اجسام مشترك است و لذا معناي ديگري زايد بر اين نياز است تا حركت لازم جسم شود
لازم است كه به سبب آن حركت  يعني علاوه بر طول و عمق و عرض خاصيت ديگري هم

شود، ولي ابن سينا كه قرارش اين جوابي است كه در الگو و پارادايم ارسطويي داده مي. كند
در كتاب شفا حركت در همين مشي است، در اينجا تنها كوتاه و سربسته چنين متذكر مي 

  :شود كه



در آن صورت  بيرون از طبيعت جسم باشد، -شود كه موجب حركت مي-اگر آن امر«  
       ١».آشكارتر است كه محرك غير متحرك است

كه ملاحظه شد، مفهوم طبيعت در برابر اين پرسش كه آيا ذات متحرك و طبيعت  همچنان 
 2تواند محرك هم باشد با مشكلاتي مواجه بود كه با اضافه شدن فرضي كمكي و موضعي مي

حل گرديد، اما در برابر مسئله و چالش ديگر يعني تبيين علت تغيير سرعت يا شتاب گرفتن 
اجسام ديگر كارساز نبود و لذا از نظر ارسطو علت تغيير تندي و كندي اجسام يكسره به محيط 

چگالي محيط ) 1: از نظر ارسطو تغيير تندي در اجسام دو علت دارد. شود تحويل و سپرده مي
-حجم و وزن جسم نيز به علت نخست يعني محيط باز مي. حجم و مقدار ماده)2واسط، و 

گردد، زيرا در صورتي كه وزن و حجم ماده بيشتر باشد، جسم قدرت بيشتري براي شكافتن 
يابد يا به عبارتي ديرتر متوقف  محيط واسط دارد و در نتيجه تغيير سرعت بيشتري مي

  .شود مي
يي نحوي اثر محيط واسط را در تندي و كندي جسم رد و انكار در برابر اين نظريه، يح    

نموده و معتقد است كه در خلأ و در حالي كه مقاومت محيط وجود ندارد، سرعت جسم بي 
كند تا نهايت نيست، بلكه در مدت زماني متناهي و سرعتي متناهي جسم مسافت را طي مي

نه حجم و وزن شيئ متحرك، بلكه  دليل توقف نه مقاومت محيط واسط است و. متوقف شود
تندي و كندي متحرك و توقف آن به قوة محرك دروني شيئ متحرك يا به اصطلاح مقدار 

  .گرددقوة مؤثر شيئ و مقدار ماده جسم برمي
ابن سينا راهي ميانه ارسطو و يحيي نحوي برگزيده و قوه دروني ميل، شكل جسم و      

از نظر ابن سينا علل كندي و . داند سرعت شيئ مي هاي اصلي تغيير محيط واسط را عامل
علت وابسته به جسم . محيط) 2جسم متحرك و )1: تندي جسم متحرك در دو موضوع است

كه شكل و حجم علت . قوه ميل، شكل و حجم: متحرك به دو علت بستگي دارد
  .   آيروديناميكي و ميل علت ديناميكي تغيير سرعت در جسم است

شود، مانند خاك در پايين آمدن و هوا و آتش در  ه ميل موجب تغيير سرعت مياختلاف قو     
شود و به موجب كاهش  بالارفتن كه به موجب افزايش قوه ميلش يا زيادتي حجمش تندتر مي
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بنابراين هرقدر ميل بيشتر باشد قدرت غلبه بر مقاومت محيط  1.شود ميل يا حجمش كندتر مي
عامل اصلي در تندي و كندي جسم، ميل شيئ است كه امري بنابراين . بيشتر خواهد بود

 .دروني و مربوط به متحرك است
I = و  "ميل"نمادV  = سرعت"نماد"  

I1/I2~V1/V2  

عامل بعدي مربوط به حدود و شكل جسم متحرك و سطح مقطعي از جسم است كه در 
مثالي كه . استكند و در تغيير سرعت جسم كاملأ مؤثر  ابتداي حركت با محيط برخورد مي

كند، جسمي مربع شكل در مقايسه با مخروطي است كه با نوك تيزش  ابن سينا ذكر مي
كند و روشن است كه جسم  شكافد يا مربعي كه با زاويه، با محيط برخورد مي محيط را مي

بايست جابجا كند و لذا نيروي بيشتري بايد براي  مربع شكل، حجم بزرگتري از محيط را مي
بطور مثال اگر دو جسم را در نظر بگيريم كه وزن و حجم . مقاومت صرف كندغلبه بر 

كند، متفاوت باشد،  يكساني را دارند ولي سطح مقطعي از دو جسم كه با محيط برخورد مي
كند، سرعت بيشتري آنگاه آن جسمي كه سطح مقطع كوچكتري از آن با محيط تلاقي مي

يدان مثالي با الهام از همين مثال ابن سينا صاييلي معتقد است كه بور 2.خواهد داشت
   3.آورد مي
ابن سينا نظر يحيي نحوي را مبني بر اينكه محيط هيچ تأثيري ندارد يا تأثير كمي دارد،       

تواند موجب تغيير سرعت رد كرده و بر اين اعتقاد است كه چگالي و رقّت و غلظت محيط مي
اگر دو شيئ يكسان را در نظر بگيريم، هر قدر محيط غلظت بيشتري . در شيئ متحرك شود

داشته باشد، قوة بيشتري براي غلبه بر مانع نياز است و هر قدر محيط رقت داشته باشد، به 
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بنابراين ربطي به برداشت ديگر بوريدان . ثيري در سرعت و كندي حركت آن نداردأمخروطي باشد مانند نوك پيكان يا نباشد، ت
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 و هر قدر مقاومت محيط كمتر باشد سرعت بيشتر و. همان ميزان قوة كمتري نياز است
 .هرقدر مقاومت بيشتر باشد سرعت متحرك كمتر خواهد شد

يابد و بواسطة سنگيني و سبكي  خلاصه آنكه از نظر ابن سينا قوة ميل شدت و ضعف مي     
بيشتر باشد،  1هر قدر مقدار شيئ. كندشيئ يعني متناسب با وزن يا مقدار ماده شيئ تغيير مي

قسري نيست، مثلاً در سقوط آزاد كه ميل  فرقي در ميل طبيعي و. قوة ميل شديدتر است
تر باشد، قوة ميل بيشتر است، بنابراين شود، هر قدر شيئ سنگين طبيعي موجب حركت مي

  . تندي شيئ بيشتر است و هر قدر سبك تر باشد قوة ميل طبيعي كمتر است و لذا كندتر است
I = و  "ميل"نمادW  = مقدار ماده"نماد"  

I1/I2~ W 1/ W 2 
شان و وزنشان يكي است، ولي شكل يكي  هنگامي كه يك شيئ داريم كه مقدار مادهولي 

و ديگري مقاومت كمتري ايجاد ) مانند مربع(كند مقاومت بيشتري با محيط ايجاد مي
قوه  ، آنگاه اولي براي حصول كمال اول)كند مانند مخروطي كه با نوكش حركت مي(كند مي

بيشتري در محيط  يابد ولي مقاومتوة ميل بيشتري ميبنابراين ق. خواهدمحرك بيشتري مي
بنابراين قوة ميل كمتري ايجاد . خواهدكند و دومي قوة محرك كمتري مياحساس مي

حال اگر فرض كنيم كه نيروي محرك يكساني . كندشود و مقاومت كمتري احساس مي مي
لي كه مخروط به دليل شوند، در حابه هريك وارد شود، آنگاه داراي  قوة ميل يكساني مي

 شكلش در محيط واسط مقاومت كمتري دارد و به عبارت بهتر قوة بيشتري خواهد داشت؛
فان الازيد في الثقل  ميلية ةاما الامر الذي في المتحرك فقد يكون لاختلاف قو«

  ٢».عظمه يسرع، والانقص يبطيء ةلقوته او لزياد الصاعدة الخفةالنازل او 
پس از رد حركت در خلأ با استدلال بر اينكه حركتي در خلأ نيست كه سينا در ادامه ابن

زمانش برابر زمان حركت در ملأ باشد، دو اشكال كه يحيي نحوي نيز آنها را در رد نظرية 
  .كند ارسطو مطرح كرده، بدون ذكر نام مطرح مي

ر جسم در صورتي كه هيچ مقاومتي هم در كار نباشد، هر قوه محركي د: اشكال اول   
كند و سپس برحسب مقدار بزرگي جسم و شدت و ضعف قوه محرك آن زماني را اقتضا مي

   3.شودها افزون ميزمان حركت بر حسب مقاومت
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ممكن است مقاومتي كه زمان حركت در آن برابر زمان حركت در خلأ است، : اشكال دوم   
هيچ مؤثر نباشد، ولي مقاومت ديگري مؤثر باشد، مثل حالتي كه مقاومتي مؤثر باشد ولي 

هاي  به عبارت ديگر از اين نظر نسبت زمان حركت در محيط با مقاومت. نصف آن مؤثر نباشد
   1.تمختلف نسبت خطي نيس

ما مقاومتي فرض كرديم كه اگر موجود و مؤثر باشد، زمان : گويددر پاسخ ابن سينا مي   
است، در حالي كه نيازي به ) خلأ(حركت متحرك در آن برابر با زمان حركت در عدم مقاومت

قيد مؤثر براي مقاومت نيست، زيرا خود مقاومت به معناي تأثير است و اين تأثير به دو وجه 
  .است

  كاهش قوه و شدت ميل متحرك؛- 1
هاي پي در پي كه هريك به تنهايي محسوس نيستند، ولي در مجموع ايجاد مقاومت- 2

  .اند كه معناي كندي همين است محسوس
برخلاف نظر يحيي نحوي كه صرف قوة موثرِ دروني فارغ از اينكه در مقاومت باشد يا در      

هاي پي در پي محيط بر آن است كه ايجاد مقاومتداند، ابن سينا  خلأ را مؤثر و محسوس مي
كند كه ميل قسري يا طبيعي يا در اين موضوع فرقي نمي. در مجموع مؤثر و محسوس است

هرگاه در برابر اين ميل مقاومتي : گويدنفساني باشد و دربارة ميل ارادي يا نفساني نيز مي
چنانكه در حركت طبيعي هم  شود براي حركت پيش بيايد و آن را ساكن كند، محسوس مي

شود و اين ميل قوت و  موقعي كه مقاومت ببيند و مانعي براي حركت پيش آيد محسوس مي
   2.شدتش مختلف است و حالت او مانند حالت ميل طبيعي است

تأثير مقاومت از نظر ابن سينا حداقل . رويكرد ديگر ابن سينا استدلال جالب ديگري است     
پذيرد و تواند كمتر از آن باشد وگرنه طبع متحرك آن را نمي كه قوة مؤثر نمي اي دارد و آستانه

است ) خلا(تواند با حالتي كه حركت در عدم مقاومت روشن است كه اين آستانه و حداقل نمي
   3.زيرا در اين صورت حداقل و آستانه معنا ندارد. يكسان باشد

يحيي نحوي نحوه محسوس شدن و تأثير آن  بنابراين ابن سينا ضمن نقد و بررسي نظريه     
  . گويدكند و به اشكلات او بر نظريه ارسطو پاسخ ميرا نيز تبيين مي
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بنابر نظريه ميل ابن سينا اندازه گيري كاهش ميل كاملاً بستگي به اندازه سرعت پرتابه دارد 
اندازه گيري  در صورتي كه در نظريه يحيي نحوي رابطه اندازه قوه با سرعت روشن و قابل(

  .) نيست
I = و  "ميل"نمادV =  سرعت"نماد"  

I1/I2=V1/V2 

اي  حال اگر حداقل مقاومت مورد نياز براي تأثير بر قوة دروني و ميل شيئ متحرك را به اندازه
توان نتيجه گرفت كه براساس نظريه  فرض كنيم كه بتوان از مقاومت آن صرف نظر كرد مي

  :ميل ابن سينا داريم
I1/I2=V1*W1/V2*W2 

  نظرية حركت پرتابي يحيي نحوي به روايت ابن سينا و نقد و بررسي آن
ابن سينا در فصل هشتم از مقالة دوم سماع طبيعي پس از تبيين نظرات ارسطو و افلاطون 
دربارة مسئلة حركت پرتابي، نظرية يحيي نحوي را نقد نموده و در نهايت نظرية خود را مطرح 

گويد كه سواي اين دو نظريه، نظرية سومي هم وجود طرح نظرية دوباره مي كند و قبل ازمي
   1.است يا از تأثير قوه مؤثر)ميل(ايدارد، چنانچه همه اقسام حركت قسري يا از قوه

ابن سينا با . اي دروني و در خود متحرك استبنابر نظريه يحيي نحوي قوة مؤثر قوه     
ر چنين باشد و حركت قسري پرتابه فقط بواسطه قوه دروني كند كه اگاشكال بر اين آغاز مي

در اين صورت اگر . گاه اين قوه كاهش نيابد و منقطع نگردد شيئ باشد، لازم است كه هيچ
  قوه هميشه باقي است حركت نيز بايد دائمي باشد؛

البته، و فان كانت الحركه القسريه في المرمي عن قوه في الخلأء فيجب ان تبقي فلا تفتر « 
لا تنقطع البته، و ذلك لان القوه اذا وجدت في الجسم فلا يخلو اما ان تبقي، و اما تبقي، و 

   ٢».اما تعدم؛ و ان بقيت، فالحركه تبقي دائما
. شود شود كه حركت قسري پس از مدت زماني متوقف مي اما چنين نيست و مشاهده مي     

يابد يا بواسطه سببي بيروني است يا به ذات  اگر قوة مؤثر دروني پرتابه معدوم يا كاهش مي
  .يابد خود معدوم يا كاهش مي
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ستحقاق عدم دارد، معدوم شدن قوة مؤثر به ذات خود شيئ محال است، زيرا آنچه بذاته ا      
: اما اگر معدوم شدنش بواسطه سببي است دو حال ممكن است. وجود يافتن آن ممكن نيست

اگر در خود پرتابه است، در حالي . يا اين سبب در خود پرتابه است؛ يا اينكه بيرون از آن است
تبديل كه در آغاز حركت سبب بالغعل نبوده بلكه سپس از مغلوب به غالب و از قوه به فعل 

بنابراين از قوه به فعل شدن نياز به سببي ديگر دارد و اين سلسله علل مي بايست . شده است
  1.تا بي نهايت ادامه يابد و اين محال است

تواند بالذات در متحرك كند كه قوة مؤثر در حركت پرتابه نميتا اينجا ابن سينا ثابت مي     
اين سببِ تاثير قوه دروني نمي تواند . بي نياز داردتأثير كند و خود را كاهش دهد بلكه به سب

سبب تاثير قوه موثردر حركت پرتابه، يا سببي بيروني است يا سببي . سببي درون شي باشد
  . دروني كه معد و ياورش در خارج از شي است

در هر حال تأثير آن سبب چه بيروني باشد چه دروني، به همراهي ياور و معدي  است       
سازد و در اين صورت، يا به همراهي متحرك است، يا از متحرك  تأثير را ممكن ميكه 

در صورت قبول احتمال اخير كه سبب تأثير به همراهي متحرك نيازي ندارد و از آن . جداست
  .   جداست مي توان اشكال كرد كه در اين صورت چرا در آغاز تأثير نكرده است

كند و متصل و بب شيئي است كه متحرك را ملاقات ميو در صورت اول ناگزير آن س      
اي دروني يا ميل شي نمي تواند سبب توقف  همراه آن است و بنابر نظر ابن سينا صرف قوه

حركت پرتابه شود بلكه به سبب تأثير متقابل محيط و شي متحرك است كه حركت پرتابه 
در خلأ نه ضعيف و نه به همين دليل حركت قسري . شود ضعيف و در نهايت متوقف مي

در خود جسم متحرك است و پي در پي آمدن » سبب«از نظر ابن سينا . شودمتوقف مي
   2.كندها همواره قوه ميل قسري را ساقط و در نهايت فاسد مي مقاومت
  علل حدوث و بقاي حركت: سينا بر حركت خود بخودي نقد ابن

تواند خود بخود عمل كند  يحيي نحوي نميتا اينجا نشان داده شد كه قوة مؤثر برخلاف نظر 
حل سؤال . خواهد تا قوة دروني تأثيرگذار و محرك باشدبلكه معد و ياوري بيروني مي

شود؟ آيا مقاومت و معاوقي دروني يا بيروني وجود دارد تا  اينجاست كه چرا حركت متوقف مي
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نظر يحيي نحوي نه  از. موجب تغيير تندي حركت شود و در نهايت حركت را متوقف سازد
گونه كه  معاوق و مقاومتي دروني وجود دارد و نه به معاوقي بيروني نياز است، بلكه همان

شود، خودبخود هم متوقف مي شود يا به عبارتي ديگر قوة دروني  خودبخود حركت ايجاد مي
    .است 1خود خرج

قال قوه و برانگيخته شدن آيا حركت خودبخودي امكان پذير است؟ از نظر يحيي نحوي با انت    
در ديناميك سه فرض در حركت . دهد قوة دروني غيرمادي متحرك به حركت خود ادامه مي

نخست اينكه در همان لحظه ايجاد حركت و انتقال قوه، امكان و . جسم متحرك ممكن است
نياز  نياز به علت برطرف گردد بطوري كه هيچ بقاي زماني نداشته و براي ايجاد و ابقاي حركت

فرض سوم . فرض دوم اينكه با ايجاد حركت بلافاصله امكان و نياز به علت از ميان برود. نيست
تواند در همان  دربارة فرض دوم نمي. اينكه پس از حدوث حركت مدتي امكان آن باقي باشد

لحظه ايجاد، امكان برطرف گردد، بنابراين غيرممكن است و در فرض دوم كه در يك لحظه 
در لحظه بعد اعدام گردد تتالي آنات لازم است و آن مستلزم تقسيم حركت به اجزاء  ايجاد و

فرض سوم در حركت برقرار است و چه در حركت طبيعي يا قسري . لايتجزاست كه باطل است
  .مدتي استمرار و بقا دارند

بنابراين . هاز نظر ابن سينا چنين موجوداتي هم به علت محدثه نياز دارند و هم به علت مبقي    
  :حركت هم در حدوث و هم در بقا به علت نياز دارد و علت بقا از سه فرض خارج نيست

حركت پس از انتقال قوه به خودي خود استمرار يابد و نيازي به علت بقا نداشته  چنانچه .1
اين . باشد، يعني ذاتي كه در ابتدا ممكن بود حال واجب گرديده و بي نياز از علت است

 .مستلزم انقلاب در ذات بوده و محال است

بقا باشد، اگر منظور اين است كه پس از انتقال قوه و حدوث حركت، همان حدوث علت  .2
 .تواند علت بقا و وجوب حركت باشد چطور چيزي كه خودش نيازمند علت است، مي

يا اينكه علت حدوث و بقاي حركت يكي باشد يعني با انتقال قوه حركت ايجاد شده و  .3
به عبارت ديگر علت حدوث در زمان . همان قوه در متحرك موجب بقاي حركت باشد

نده حركت و در زمان بقا تأمين كننده استمرار حدوث حركت تأمين كننده و ايجادكن
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در اين صورت علت در ظرف وجود و در ظرف عدم هر دو يكسان عمل . حركت باشد
 .كند و در ظرف وجود و عدم يكسان تاثيرگذار است مي

بنابراين حركت خودبخودي به علت انتقال قوه از محرك به متحرك غيرممكن است و در     
. گونه كه در ايجاد حركت به علت نياز داشت ت نيازمند علت است، همانهر حال استمرار حرك

در ادامه مقاله پس از ذكر ديدگاه يحيي نحوي دربارة حركات قسري به شرح بيشتر نقدهاي ابن 
  . سينا و نظرات او خواهيم پرداخت

  نظرية ميل ابن سينا و تفاوت آن با نظرية قوة مؤثر 
علم دو نظرية قوة مؤثر و نظرية ميل يا ايمپتوس را يكي بسياري از محققين و مورخين  

در اين بخش براي درك روشني از تمايز و تفاوت نظريه ميل ابن سينا و نظريه . اند دانسته
ابن سينا . پردازيم هاي آن مي يحيي نحوي به طور اجمالي نظريه ميل را بيان كرده و به تفاوت

افلاطون و نظرية يحيي نحوي، به نظرية ميل  پس از تبيين هر يك از سه نظرية ارسطو،
  .پردازد مي

  نسبت محرك با متحرك در حركت قسري از دو حال بيرون نيست؛
محرك با متحرك همراه است؛ در اين حالت خود محرك هم متحرك است و  - 1

گوييم  و اگر به قسر باشد باز همين سخن را مي. حركت آن يا به قسر است يا بطبع يا به اراده
در اينجا دو حالت دارد؛ حركت به اراده بازگردد يا حركت به . تا اينكه به اراده يا طبيعت برسد

   1. طبيعت بازگردد
موجب ) ميل ارادي يا ميل طبيعي(هر دو حالت نفس و طبيعت بواسطه احداث ميل در

  .شوند شوند و به دليل مقاومت محيط واسط محسوس و ساكن مي حركت مي
محرك در زمان ايجاد حركت از متحرك جدا شود؛ در اين حالت كه محرك از  - 2

ر حالي كه بنابر متحرك جداست، يعني حركت هست، ولي قوة تحرك محرك وجود ندارد، د
اصل ديناميك ارسطويي محال است كه حركتي همواره تجديد شود موجود باشد، ولي علتش 

بايست علتي وجود داشته باشد كه حركت را باقي نگهدارد از همين رو مي. وجود نداشته باشد
   2.و در متحرك موجود باشد و در آن تأثير كند
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  شود به دو نحو است؛ در متحرك ايجاد مي اي كه در حركت قسري از نظر ابن سينا قوه
  . كند اي عرضي است مانند وقتي كه آتش در آب حركت ايجاد مي قوه -1
اي است حاصل از تأثير القايي متقابل متحرك و محيطي است كه متحرك در آن  قوه -2

ه تحت عنوان نظريه ك است تصور قابل شكل دو به متقابل تأثير و اين. كند حركت مي
فذلك اما قوه عرضيه ارتبكت في المتحرك « .دفع بحث و بررسي مي شود جذب و نظريه

من المحرك كالحراره في الماء عن النار، و اما تاثير مما يلاقي المتحرك ما ينفذ فيه و 
  1».هذا التاثير معقول علي وجهين

د دارد و نظر ابهامي وجو در اينجا  به. اي توجه كنيم قبل از بررسي هر كدام لازم است به نكته
گيرد، ولي آيا تأثير القايي محيط ، قوة ذاتي قرار مي)حالت اول(آن اينكه در مقابل قوه عرضي

كند يا عرضي بودن آن و اين در حالي است بر متحرك دلالت بر ذاتي بودن قوه محرك مي
ذلك السبب موجودا في (كه در جمله قبل ابن سينا گفت اين قوه در متحرك موجود است

شود كه اين تأكيد بر  ولي با دقت در زمينه بحث ابن سينا روشن مي) و يوثر فيه المتحرك
خاطر اين است كه ابن سينا بحث حركت قسري را در زمينه بحث امتناع  تأثير محيط به

  .كندحركت در خلأ طرح مي
نيرويي كند ابن سينا قوة پرتابه را  كه نقل مي2همين مسئله موجب اشتباه پينس شده است     

دهد، مانند حرارت كه بواسطه آتش به آب  داند كه محرك به پرتابه ميمي) بالعرض(عاريتي 
در حالي كه ملاحظه شد كه صراحتاً ابن سينا قوه داده شده به پرتابه را مانند . شود داده مي

  3.داند حرارت ايجاد شده در آب نمي
اند يا به عبارت ديگر  ت دو روي يك سكههاي پياپيِ حاصل از مقاوم قوة ميل و مقاومت       

با بياني . نشانگر محسوس بودن قوة ميل و ظهور و بروز آن بواسطه مقاومت محيط است
توان چنين گفت كه قوة ميل در شيئ بالذات و ظهور و تأثيرش بالغير و بالعرض  فلسفي مي

  .   است
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در نظرية يحيي . نحوي وجود داردتفاوتي اساسي بين اين نظريه با نظرية قوة مؤثر يحيي      
نحوي، قوة مؤثر خود خرج است تنها با همان دور شدن متحرك از نقطه آغازِ حركت و 

در عوض نظرية ميل . شود شود تا بالاخره متوقف ميهمچنين در خلاء، دچار فرسودگي مي
-ميقسري سينوي تنها تحت تأثير مسئلة مقاومت محيط و ميل طبيعي جسم دچار ناتواني 

توانست جاودانه حركت قسري مي -اگر خلائي داشته باشيم - شود، به نحوي كه در خلاء
تفاوت برجسته و مهم ديگري كه در لابلاي متن و در طول مطالعه مقاله ذهن را . باشد

كند اين است كه قوة مؤثر يحيي نحوي غيرمادي است، در حالي كه ميل از  متوجه خود مي
و رابطه مستقيم با مقدار ماده جسم و ميزان تندي جسم  نظر ابن سينا محسوس است

نمايد كه آن عبارت است از چگونگي انتقال قوه  در اينجا پرسشي ديگر رخ مي. متحرك دارد
اگر قوة مؤثر را غير مادي بدانيم و آن را همچون نفس براي بدن جسم . به متحرك است

شود و اگر اين قوة ذاتي است،  تقل ميتصور كنيم، چگونه اين امر غيرمادي به جسم مادي من
از سوي ديگر تناقضات پيش آمده در بحث حركت . آورد نقدهاي ابن سينا را چگونه تاب مي

شايد براي همين . دهد طبيعي سقوط آزاد كه پيشتر مورد بحث قرار گرفت را چگونه پاسخ مي
و محققيني چون  داند تعارضات و تناقضات است كه ابن سينا نظرات وي را عوامانه مي

  .دانند ميشاييل ولف يا ادوارد گرانت نظرات وي را  موضعي و تنها براي رد ارسطو مي
  : گيري نتيجه

ارزيابي علمي نظريه حركت يحيي نحوي توسط ابن سينا نشان دهندة آن است كه اين نظريه 
نظرية قوة مؤثر  .توان آن را يك نظرية علمي و سازگار دانستتناقضاتي دربردارد كه نمي

  .يحيي نحوي از نظر ابن سينا داراي اشكالاتي است كه وي نقد كرده است
رغم اينكه يحيي نحوي ارسطو را در اينكه حيز طبيعي علت حركت نيست، مورد نقد  علي    

شود  و معتقد دهد، ولي او نيز به عقايدي مابعدالطبيعي شبيه به آن متوسل مي قرار مي
 :است

يابد به دليل آنكه غايت و ملجأ آن در متحرك است رك به متحرك انتقال مينيروي مح  .1
 .كند ماند و آن را ترك نمي و به همين دليل آنجا مي

نيروي مؤثر انتقال يافته به درون جسم متحرك، ظرفيتي براي حركت خودبخودي ايجاد  .2
 . كند مي



 . نيروي مؤثر انتقال يافته نيرويي غيرمادي است .3
  :عمدة نظرية يحيي نحوي با نظرية ميل ابن سينا عبارتند از هاي تفاوت

 افتد اي دروني و ذاتي است كه با وارد شدن قوة محرك بيروني به كار ميقوة ميل قوه .1

قوه ميل غير مادي نيست بلكه مادي و قابل اندازه گيري است و اندازه آن متناسب با  .2
 .  متحرك است سرعت و مقدار ماده شي

هاي پي در پي محيط ضعيف و  نيست و با مقاومت 1ئم است، ولي خودخرجقوه ميل دا .3
 .شود متوقف مي

است، ولي براي محسوس شدن و تأثير نياز به ) و نيز قابل فساد(اگرچه قوه ميل دائم .4
    .تواند محسوس شود حداقل مقاومت محيط واسط دارد و در خلأ نمي
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